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خبر
یادداشت خبرنگار به بهانه روز خبرنگار؛

گهانی! اتفاقی که افتاد، نا
 به دســت‌هایم 
کنــم  کــه نــگاه می‌
به یاد آب گل‌آلودِِ حوض‌های میان باغ 
شازده ماهان می‌افتم، به یاد آن ادعای 

کاره بودنِِ باغ شازده. ناتمامِِ نیمه‌
کنــم  می‌ نــگاه  کــه  دســت‌هایم  بــه 
ی  جلــو ل  صنــد ر کنا گیِِ  ند ز ســر
چشــمانم زنــده می‌شــود آن هنگام که 
باستان‌شناسان به ظرافت زخمه زدن 
ک ســر و روی  ، خا بــر تارهــای یک ســاز
را  گم‌شــده‌مان  تــا  را پــس می‌زننــد  آن 

کنند. پیدا 
کنم بادگیر  به دست‌هایم که نگاه می‌
کم‌رمــق خانــه تاریخــی لطفــی در بــازار 
کرمان در خاطرم زنده می‌شود و اینکه 
نتوانســتم هیــچ کاری برایــش بکنم. به 
کنــم،  بــه یــاد  دســت‌هایم کــه نــگاه می‌
آن لحظه‌ می‌افتم که باستان‌شناســان 
ک  تکه‌هــای کاشــی معــرقِِ را از زیــر خــا
کشیدنــد.  بیــرون  قلعه‌دختــر  دامــن 

معمای تازه.
کنــم،  می‌ نــگاه  کــه  دســت‌هایم  بــه 
بیــدار  خاطــرم  در  گلبازخــان  خاطــره 
می‌شود، کاش این، خیابان نبود، کاش 
هنــوز هــم محله بود. تنیــده در هم، نه 

این چنین غریب و واخورده‌.
کنــم  می‌ نــگاه  کــه  دســت‌هایم  بــه 
کاروانســرای  پوسیــدۀ  چــوبی  درِِ  یــاد 
گــران می‌افتم و صدای  نیمه‌جــان کوزه‌
بال بال و کوکوی کفترهای کاروانسرای 
کنــاری‌اش، حــاج مهــدی در من بیدار 

می‌شود.
کنم به یاد  به دست‌هایم که نگاه می‌
ســردیِِ میله‌هــای تخــت بیمارســتانی 
، بــر آن افتاده بودم که  می‌افتــم کــه نزار
تلفنــم زنــگ خورد که از آن‌ ســوی خط 
ک آمد که  صــدایی مضطرب و خشــمنا
»کجایی؟ دور میدان آزادی را بســتند، 
کنند.  دارند ساخت زیرگذر را شروع می‌
بیا کاری بکنیم.« به دست‌هایم که نگاه 
کنم به یاد کارهایی می‌افتم که برای  می‌

کردیم و نشد. نجات آزادی 
کنــم یادِِ  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
دســت‌های طاهره خانــم هم می‌افتم؛ 
آخریــن بازمانــدۀ نســلی از هنرمنــدان 
پته‌دوز کرمان که پتّّه‌های اصیل و واقعا 
کرمانــی می‌دوختند. طاهره ایرانمنش 
که اهل محله‌شــهر بود. یک بعدازظهرِِ 
تابستانی بود که به دیدارش رفته بودم 
و وقتی پته‌هایش را دیدم و دست‌های 
هنــرورزش، به هراس ایــن افتاده بودم 
گر طاهره خانم، سوزن و نخ و شال  که ا
را زمین بگذارد و دســت از دوختن پته 
بکشــد، تجربــه و هنــر اصیل پتــه‌دوزی 
کــه  دســت‌هایم  بــه  می‌شــود؟  چــه  او 
کنــم یــاد آن روزی می‌افتم که  نــگاه می‌
بــه من خبر دادند طاهــره تصادف کرد 
و مُُــرد و مــن ســاعتی بعد بــرای صفحه 
کــه تمام شــد؛  آخــر هفته‌نامــه نوشــتم 

ک شد. دست‌های طاهره خا
کنــم  می‌ نــگاه  کــه  دســت‌هایم  بــه 
مــوزۀ  مفرغــی  شیــر  مجســمۀ  یــاد 

می‌افتــم  باغ‌هرنــدی‌  باستان‌شناســی 
کــه چقــدر  یــادم می‌آیــد  و  ابهتــش،  و 
و  نوشــته‌ام  بودنــش  خارق‌العــاده  از 
چقــدر همیشــه دوســت داشــتم بهش 

دست بزنم.
کنــم  می‌ نــگاه  کــه  دســت‌هایم  بــه 
عرشیــا را هــم بــه یــاد مــی‌آورم کــه حالا 
روز  آن  شــده.  مــردی  خــودش  بــرای 
کــی محلــۀ حاشیــه  کــه تــوی معبــر خا
د  بــو ی  ا ‌ بچه پســر  ، مــش ید د شــهر 
کرد  آفتاب‌خورده‌، معصومانه نگاهم می‌
گفــت که چقــدر دلش برای  و برایــم می‌
غصه‌های مادرش می‌ســوزد. به یاد آن 
لحظــه‌ می‌افتــم که گزارشــم را با همین 
مــادرش  بــرای  عرشیــا  دلســوزی‌های 
می‌نوشــتم و قلبــم از غــم ایــن مردمان 
دیگــر  روزی  یــاد  می‌ســوخت.  ســخت 
هم در من زنده اســت کــه خبرم کردند 
عرشیا به مدرسه برگشته و صاحب خانه 

هم شده‌اند.
کنــم،  می‌ نــگاه  کــه  دســت‌هایم  بــه 
بــه جهــان دیگــری می‌رســم. بــا دیدن 
دســت‌هایم، یاد هنرمندی می‌افتم که 
در روستای استخروئیه با شن و سنگ و 
چوب، مجسمه‌های بدوی می‌ساخت 
و تمام خانۀ خود و همسایه و کل روستا 

کرده بود.  را با مجسمه‌هایش پر 
کنــم یاد  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
کــه چقــدر  ســاروج‌پارس هــم می‌افتــم 
دلــم می‌خواســت قــد نکشــد و کشیــد. 
یــاد آن روز می‌افتم که یک مقام ارشــد 
در سازمان میراث‌فرهنگی که به کرمان 
آمــده بــود، به ما گفت که ســاروج‌پارس 
از شــوق نوشــتن  و  کوتــاه بشــود  بایــد 
گــزارش، تــا دیروقــت شــب بیــدار  ایــن 

ماندم. نشد.
کنــم  می‌ نــگاه  کــه  دســت‌هایم  بــه 
کــودک فال‌فروشــی در خاطــرم  یــاد ۲ 
، از دســت  بیــدار می‌شــود کــه تیــز و فرز
و  کردنــد  می‌ فــرار  شــهرداری  مامــوران 
وقتــی یکی‌شــان گیر افتاد، بــا چه قوّّت 
و قدرتــی، دســت مامــور را گاز گرفت که 
خون بیرون زد. به دســت‌هایم که نگاه 
کنــم یــاد آن صحنــه روی پــل دور  می‌
میدان آزادی می‌افتم. بعد از آن روز بود 
که دیگر دست‌هایم میلی به نوشتن از 

کار پیدا نکرد. کودکان 
کنــم یاد  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
و  می‌افتــم  ریــگان  شــن  طوفان‌هــای 
کــه برایــش نوشــتم و تــا  مرثیه‌‌نامــه‌ای 
ماه‌ها چشم‌انتظار ماندم تا کسی برای 

کاری بکند. و نکردند. ریگان 
کنــم یاد  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
آمارهــای روزانــۀ مــرگ و میــر کرونــا هم 
گاهــی روزهــا، آن‌قــدر شــمار  می‌افتــم. 
کــه اشــک می‌ریختم  مِِرده‌هــا زیــاد بود 
و گزارشــم را می‌نوشــتم و دســتانم را به 
یاد می‌آورم که تمام زورشان را می‌زدند 

که بنویسند.
کنــم یاد  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
محمد دانشــور می‌افتم، آن روزی که از 
صبــح تا ظهر میهمان خانــه‌اش بودم. 

یــاد محمدعلی آزادی‌خواه می‌افتم آن 
روز که از صبح تا شب میهمان خانه‌اش 
در سیرجــان بــودم و چقدر از چیزهای 

شنیدنی برایم حرف زد.
کنــم یاد  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
آزادی‌خــواه می‌افتــم  بابــا  دســت‌های 
کنار خیابان ایســتاده  وقتی دم غروب، 
اتوبــوس  نگــه داشــتن  بــرای  و  بودیــم 
کــه  مــرا  تــا  مــی‌داد  تکان‌شــان  کرمــان 

دخترش شده بودم به خانه بفرستد.
کنــم یاد  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
اوستا علی آهنگر می‌افتم آن روز که پای 
کــورۀ آهنگری‌اش در بــازار میدان قلعه 
گفت  ایستاده بود و از سختی کارش می‌
و از اینکــه هیــچ حمایتــی نمی‌بیند و از 
آرزویــش بــرای مشــهد رفتن. بــا همین 
گزارشش  کسی  دســت‌ها بود که توی تا
را نوشــتم و به صفحه‌بنــدی همان روز 
کــه  رســاندم. چقــدر خوشــحال بــودم 
اوستا علی آهنگر عکس یک آن شماره 
شــده بــود. وقتــی درگذشــت و خبــرش 
بــه من رسیــد، با همین دســت‌ها روی 
دیــوار کنــار تختم نوشــتم: وای. اوســتا 

علی آهنگر رفت.
کنــم یاد  بــه دســت‌هایم که نــگاه می‌
چترهــای نارون‌هــای بلــوار جمهــوری 
کــه چقــدر به‌خاطرشــان  هــم می‌افتــم 
 . جنگیــدم آن  و  ایــن  بــا  و  نوشــتم 
نارون‌هــایی‌ کــه خیلــی وقــت اســت که 
کدامشان نیستند و نشاطی  دیگر هیچ‌

هم در بلوار جمهوری نیست.
چقدر دست‌هایم پرخاطره شده‌اند. 
هرچــه بگویم هنوز چیزی هســت که بر 

گفته‌های پیشین بیافزایم.
بــا دســت‌هایم جهــان کوچکــی برای 
خــودم ســاخته‌ام لابــه‌لای روزنامه‌هــا، 
تــوی اینترنت، لابــه‌لای انبوه حرف‌ها و 
هــر تکــه از ســوژه‌هایم ردّّی از خــودش 
بــر جــان دســت‌هایم گذاشــته و قــوای 
تــازه‌ای بــه آن‌ها بخشیده؛ شــاید برای 
همین است که خیلی وقت است وقتی 
کند. که نمی‌نویسم، دست‌هایم درد می‌
خبرنــگاری  را  کوچــک  جهــان  ایــن 
کــه وقتــی بــه  بــه مــن داده؛ حرفــه‌ای 
گــردم، هرچه  گذشــته‌های دورتــر برمی‌
برایــش  جــایی  کم‌تریــن  گــردم  می‌ کــه 
خواســته‌هایم  و  آرزوهــا  و  رویاهــا  در 
گهانی.  نمی‌یابــم. برایــم اتفاق افتــاد. نا
همچون لحظه‌ای از آسمان در بهار که 
تگــرگ و رعــد و بــرق دارد. بر من هجوم 
و  برگرفــت  را در  زندگــی‌ام  تمــام  و  آورد 
سال‌هاســت کــه او به‌جــای مــن نفــس 
کشــد، می‌بیند، می‌نویسد و من در  می‌
کنم؛ با جهان کوچکی که  او زندگــی می‌

او برایم ساخته است.
شــبی خــواب دیــدم کــه کنــار دریا به 
از  و  آمــد  بلنــدی  مــوج  بــودم،  تماشــا 
همــه چیزهــایی که همراهــم بود، فقط 
دســت‌هایم را بــا خــود بــرد. تعبیــر این 
خــواب چه بود؟ دســت‌هایی که با آب 
رفــت. یک روزی درباره‌اش می‌نویســم. 

شاید!

کرمان:  مدیرکل ارشاد استان 

مرجعیت رسانه�های داخلی را 
کنیم تقویت می�

اســتقامت - گروه جامعه: حسین اســحاقی، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی اســتان کرمان در پیامی ضمن 
، بــا اشــاره بــه نقــش خبرنــگاران در  تبریــک روز خبرنــگار
تبیین پیشــرفت‌ها و دستاوردهای استان در حوزه‌های 
کید کرد: »تلاش داریم ضمن برقراری و حفظ  مختلف، تا
ارتباط پویا و تعامل سازندۀ مدیران با رسانه‌ها، مرجعیت 

رسانه‌های داخلی تقویت شود«.
کل فرهنــگ و ارشــاد  گــزارش روابــط عمومــی اداره‌ بــه 
اسلامــی اســتان کرمــان، در ایــن پیــام آمــده اســت: »۱۷ 
مرداد، سالروز شهادت مظلومانۀ خبرنگار شهید »محمود 
صارمــی« یــادآور تعهــد، تلاش و ایثــار اصحاب رســانه در 
کــه  گاهی‌بخشــی و روشــنگری اســت؛ مسیــری  آ مسیــر 
خبرنگار در آن به مثابه وجدان بیدار و دیده‌بان جامعه، 
وظیفــۀ ســنگین صیانت از حقیقــت و انصاف را بر دوش 
دارد. روز خبرنگار فرصت مغتنمی برای پاسداشت جایگاه 
و تلاش‌هــای  از زحمــات  و قدردانــی  والای خبرنــگاران 

بی‌وقفۀ آنان در رویدادها و حوادث مختلف است«.
در ادامۀ این پیام آمده است: »اصحاب رسانه همواره 
در خط مقدم نبردهای نرم و ســخت حضور داشــته‌اند، 
به‌ویــژه در جنگ تحمیلی دوم و ســوم کــه پیچیده‌ترین 
جنــگ ترکیبی دشــمنان علیه نظــام جمهوری اسلامی و 
ملت ایران طراحی و اجرا شــده، با احســاس مســئولیت، 
از  صحیــح  و  اول  روایــت  و  خســتگی‌ناپذیر  مجاهــدت 
گاهی‌بخشی به مردم، امیدآفرینی،  رویدادها، طلایه‌دار آ
مســئولان  یاری‌رســان  و  شــایعات  بــه  به‌موقــع  پاســخ 

بوده‌اند«.
ایــن پیــام می‌افزایــد: »خبرنگاران رســانه‌های اســتان 
بازتــاب  و  میدانــی  حضــور  بــا  اخیــر  مــاه   ۶ در  کرمــان 
حماســه‌آفرینی و ایســتادگی ملت مبعوث شــده، در برابر 
امــواج جنــگ شــناختی و رســانه‌ای، ایســتادند و نشــان 
دادنــد کــه بــا قلــم و قدم‌هــای اســتوار خــود، دل در گــرو 
ایــن مــرز و بوم دارند. تلاش داریم ضمن برقراری و حفظ 
ارتباط پویا و تعامل سازندۀ مدیران با رسانه‌ها، مرجعیت 

رسانه‌های داخلی تقویت شود.
 بــا عنایــت بــه رویکرد وفاق و همدلی در ســطح کشــور 
ولایــت  محــور  حــول  وحدت‌بخــش  حرکــت  اســتان،  و 
فقیه، رســالت اصلی در شــرایط کنونی به شمار می‌رود و 
خبرنــگاران با اولویت قرار دادن وحدت و انســجام ملی، 
تبیین پیشــرفت‌ها و دستاوردهای استان در حوزه‌های 
مختلف همراه با بررســی هوشــمندانه چالش‌ها و موانع، 
نقش موثری در یافتن راهکار و تسریع در اجرای طرح‌ها 
و برنامه‌های دولت و مدیریت عالی استان داشته‌اند که 

قابل تقدیر است«.
آمــده اســت: »اینجانــب ضمــن  ایــن پیــام  پایــان  در 
گرامیداشــت یاد و خاطرۀ شــهید محمود صارمی و دیگر 
شهدای عرصۀ رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی 
خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کرمان تبریک و تهنیت 
گفتــه و از زحمــات و تلاش‌هــای آنــان در انجــام رســالت 
کنم«. سنگین و پرمسئولیت خویش تشکر و قدردانی می‌

یادداشت خبرنگار؛

خبرنگاری در عصر فیک‌نیوزها
خبرنگار بــودن در هیچ 
هیــچ  در  و  دنیــا  کجــای 
کار آســانی نبوده  دوره‌ای 
اســت؛ اما شاید در شرایط فعلی که شهروندان 
هــر لحظــه در هجــوم خبرهــای بی‌شــمار قــرار 
گیرنــد، دشــواری ایــن مسیــر پیچیده‌تــر از  می‌

همیشه باشد. 
، ســاده و  در روزگاری کــه دسترســی بــه اخبار
کنند  همگانی شــده اســت، بسیاری گمــان می‌

کــه خبرنگاری فقط بازنشــر فوری خبرهاســت؛ 
، چالش اصلی  اما حقیقت این اســت که امــروز
، که تشخیص سره از ناسره است. نه انتشار خبر
امروز وقتی از رسانه حرف می‌زنیم، دیگر صرفاً 
نشــریات کاغــذی مد نظر نیســتند. هــر پلتفرم 
مجازی، یک رســانه محســوب می‌شــود، اما در 
این دنیای رنگارنگ پُُر محتوا، همچنان اعتبار 
و مرجعیت در اختیار رســانه‌هایی اســت که به 
امانــت‌داری، بی‌طرفــی و گزارش‌نویســی دقیق 

پایبندنــد، رســانه‌هایی که به جــای افتادن در 
، به دنبال  تلۀ تیترهای زرد و جذب لایک بیشتر

شفافیت هستند.
نکتۀ مهم دیگر در دنیای خبرنگاری کنونی، 
کــه بــر خلاف  مخاطبــان هســتند. مخاطبانــی 
و  نســبی  گاهــی  آ نیســتند.  منفعــل  گذشــته 
تجربــۀ شــهروندان در فضــای مجــازی، آن‌ها را 
بــه مخاطبــی هوشــمند تبدیل کرده اســت که 
می‌توانند تفاوت یک گزارش مردمی و واقعی را 

با رپرتاژهای تبلیغاتی تشخیص دهند. 
کرد  در گذشــته، این رسانه بود که تعیین می‌
، ایــن مردم  چــه خبــری مهم اســت، امــا امــروز
گذاری  ک‌ ، بــه اشــترا کــه بــا اظهارنظــر هســتند 
کــردن، اهمیــت یــک خبــر را نشــان  و وایــرال 
می‌دهند و از این‌رو رســانه‌ای که صدای مردم 
نباشــد، دیــر یــا زود جایــگاه خــود را از دســت 

خواهد داد.
کار نیست، بلکه  امروز دیگر تولید خبر پایان 

آغــاز یــک تعامل اســت. خبرنــگاریِِ حرفــه‌ای، 
یعنــی شــنیدن صــدای واقعی جامعــه، عبور از 
دیوارهای روابط‌عمومی‌ها و نگارش روایتی که 
صادقانــه، بی‌طرفانه و برای حل دغدغۀ مردم 
باشــد. خبرنــگار واقعی کسی‌ســت کــه در عصر 
فیک‌نیوزهــا و هیاهوهــای تبلیغاتــی، قلمش را 
همچنــان بــه حقیقت و منافع مــردم گره بزند، 
زیرا در نهایت، آنچه می‌ماند، اعتماد مخاطبی 

که به سلامت قلم باور دارد. است 

اسما 
پورزنگی��آبادی 

روزنامه�نگار

پروین 
میرزاحسینی

روزنامه�نگار

می‌بینید؟
کثر از تعداد انگشــتان دســت تجاوز  حتــم دارم کــه حدا
کنند. نتیجه این که تعداد خبرنگاران حرفه‌ای استان  نمی‌
چیزی در حد صد نفر است؟ یعنی یا 1500 خبرنگار استان 
بیــکار شــده‌اند؟ یــا اســاساً، این تعــداد خبرنــگار حرفه‌ای 
ک باید  نداشــته‌ایم! در هــر دو حالــت ایــن تعــارض هولنــا

آسیب‌شناسی شود.
حــالا ببنیــد چرا ما به ایــن حــال و روز افتاده‌ایم؟ عرض 

کنم: می‌
ــ بهــای کاغذ در فاصلة چهار ســال اخیــر حدود هفت  1 ـ

برابر شده است.
2 ـ بهای لیتوگرافی و چاپ درهمین فاصله نیز تقریبا به 

همین نسبت افزایش یافته است.
گهی‌هــا امــا در همین فاصله حــدود دو برابر  ــ تعرفــة آ 3 ـ
گهی هم  شــده، بــا این توضیح کــه متقاضی برای انتشــار آ

در مطبوعات به شدت کاهش یافته است. 
4 - در کنــار مراتب فوق حداقل حقوق مصوب شــورای 
عالی کار در ســال 1405 ، 60 درصد افزایش نســبت به سال 
قبــل به حدود 22 میلیون تومان افزایش یافته اســت. ان 
بدان معنی است که یک خبرنگار با 44 ساعت کار در هفته 

که ندارد!   حقوقی در حدود این عدد دارد . 
گر همین‌جا ختم کلام کنم، باید حساب دستتان آمده  ) ا
باشد، شما از این درآمد رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران چه 

انتظاری دارید؟ (
بگذارید آخر قصه را بگویم؛

، بخش عمده‌ای از این مسائل  * جناب آقای اســتاندار
عملکرد مدیرانی است که شما در پیام زیبای خود، آن‌ها را 

کرده‌اید! توصیه به تعامل و همکاری با مطبوعات 
کل فرهنــگ و ارشــاد  * جنــاب آقــای اســحاقی، مدیــر 
کــه در پیــام خــود اشــاره بــه برگردانــدن  اسلامــی، از ایــن 
کرده‌ایــد، خوشــحالم. امــا مگــر  مرجعیــت بــه مطبوعــات 
نشــریه‌ای مانده اســت که قرار باشد مرجعیت خبر داشته 

باشد؟
* آقایان مدیران ارشــد اســتان؛ شــما هــم صادقانه یک 
خــط قلمــی کنیــد که کــدام درد را از دل اهالــی مطبوعات 

استان برداشته‌اید؟
گــروه و  روز خبرنــگار را بــه تمــام عزیــزان خبرنــگار از هــر 
گویــم. عجالــتاً دلمان بــه همین  جماعتــی شــاد بــاش می‌

تمجید و تعریف‌ها خوش باشد!
کم از تُُرکان تیرانداز نیست  »با

کشد«  طعنة تیر آورانم می‌
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